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50سال پیش در چنین روزی، روزنامه خراسان نوشت:
چند شب قبل چوپانی که مشــغول چرانیدن رمه خود در 
اطراف روســتای کاریزک ناگهانی )از توابع بخش جلگه 
زاوه در  شهرستان تربت حیدریه( بود، در بیابان خوابش 
می‌گیــرد و موقعــی که بیــدار می‌شــود، گلــه وی منطقه 

وسیعی از کشتزارها را خورده و تار و مار شده‌اند.
صبــح روز بعــد، چوپــان مزبــور و همــکار وی بــه صاحب 
گوســفندان اظهار می‌دارند که دیشــب چندنفر ســارق 
آمده و چند راس گوســفند را ســرقت کرده‌انــد و ما را هم 

کتک زده‌اند. 
جریان به پاســگاه ژاندارمری کامه اطلاع داده می‌شــود 
و عده‌ای ژاندارم مامور می‌شــوند که به تعقیب ســارقین 
بروند، پس از جست و جوی زیاد نتیجه‌ای گرفته نمی‌شود 
و متوجه می‌شــوند که چوپــان دروغ گفته اســت و خواب 
رفتن وی باعث شــده تا گوســفندان مبلغ زیادی زیان به 
کشــتزارهای مردم وارد کنند. این قضیه همچنان تحت 

تعقیب می‌باشد.

مبارزه با دیفتری	•
روز گذشــته ســخنگوی بهداری خراســان به خبرنگار ما 
اظهار داشــت: به منظــور واکسیناســیون اهالی فریمان 
بر ضــد بیماری‌هــای دیفتری و کــزاز، یک اکیــپ مجهز 
بهداشــتی از طــرف اداره مبارزه بــا بیماری‌هــای واگیر 

بهداری کل رهسپار آن بخش گردیدند.
ســخنگوی بهداری افزود: همچنین کار واکسیناسیون 
نوبت دوم اهالی ســرخس بر ضد بیماری‌های دیفتری و 

کزاز که چندی قبل شروع شده بود، پایان یافت.

سیل شدیدی در مشهد جاری شد و اغلب 	•

خیابان‌ها را آب فراگرفت
از بامداد روز گذشــته، هوای مشــهد آفتابی بود و انتظار 
می‌رفت که بعد از چند روز بارندگی پی‌در پی، هوا تا بعداز 
ظهر همچنان از نور آفتاب گرم بماند. ولی از ســاعت یک 
بعداز ظهــر، ابرهای متراکمــی در مقابل خورشــید قرار 

گرفت و بعد باران شروع به باریدن کرد.
مقارن ســاعت یک و نیم بعد از ظهر، صدای غرش رعد به 
گوش رسید و متعاقب آن، تگرگ با شدتی بی‌سابقه شروع 
به ریزش کرد. هر لحظه که می‌گذشت بر شدت و سرعت 
بارش تگرگ افزوده می‌شد و تا یک ربع ساعت، همچنان 
صدای فرود آمدن تگرگ‌های درشــت بــر  روی زمین به 

گوش می‌رسید.
خبرنگار ما که برای تهیه گزارش به خیابان‌های سیل‌زده 
رفتــه بــود، گــزارش داد کــه ارتفــاع ســیل در بعضــی از 
نقاط شــهر به 80 ســانتیمتر می‌رســید و اشــخاصی که 
می‌خواســتندبرای کمک به دیگران یا برای رســیدن به 

منزل خود از سیل بگذرند، تا کمر در آب فرو می‌رفتند.
خبرنگار ما گزارش داد مقدار آب حاصل از بارندگی‌های 
روز گذشته در مشهد 12/6میلی‌متر بود وبه طوری که  از 
اداره هواشناسی مشهد کسب اطلاع شد؛ حداکثر درجه 
حرارت هوای مشــهد 19درجه بالای صفــر و حداقل آن 

6درجه بالای صفر بود.

پیکار اندیشه‌ها در اسفراین	•
یک دوره مسابقه شطرنج با شرکت 15نفر زیر نظر تربیت 
بدنی شهرستان اســفراین انجام گرفت و در نتیجه آقای 
ابراهیم حقیقی به مقام قهرمانی رسید و آقایان روشنی و 

چوپانی به ترتیب دوم و سوم شدند.

شاعران خراسانی
مولانا

از ســال 1374 با نــام هنــری »آقــای حکایتی« 
در مجموعه تلویزیونــی »زیر گنبد کبــود«، بیش 
از پیــش در میــان خــرد و کلان محبوبیــت پیــدا 
می‌کنــد. برنامه‌ای خوش ســاخت کــه در قالب 
روایت داستان‌های نمایشی، حرف‌ دل زمانه خود 

را به مخاطبان فراگیرش می‌زد. 
»بهــرام شــاه‌محمدلو«، در نقش آقــایِ حکایتیِ 
قصه خوش درخشید  و طی سال‌ها کار و تلاش، 
با حضور در آثــار متنوع هنــری در قامت مجری، 
کارگردان، تهیــه کننده، بازیگر و مــدرس تئاتر، 
ســینما و تلویزیون بــه فعالیــت خود ادامــه داده 

است. 
شاه‌محمدلو، همســر »راضیه برومند«، نویسنده 
و بازیگر تلویزیون و تئاتر است و نتیجه این پیوند، 
دو پسر هنرمند به نام‌های کاوه و سهراب هستند 
که آن‌ها هم در حوزه تهیه و تولید آثار نمایشــی و 

سینمایی مشغولند.
 با این  بازیگر، گوینده و مجــری موفق تلویزیونی 
در حاشیه سفرش به مشهد و حضور در جشنواره 
مادران قصه‌گوی شهرمان، گپ و گفتی داشتیم 

که در ادامه می‌خوانید:

نقل یک پرده از زندگی	•
خانــواده شــاه‌محمدلو در آذرماه ســال ۱۳۲۹، 
در محله شــاپور مختاری تهران، میزبانِ میهمان 
کوچک دیگری می‌شــوند کــه نامــش را »بهرام« 
می‌گذارنــد. پــدر او، کارمنــد اداره غلــه و نــان و 

مادرش به خانه‎داری مشغول بوده است.
 از بروز اولین نشــانه‌های اســتعداد 

و علاقه بهرام کوچــک به نمایش 
و  خانــواده  قصه‌پــردازی،  و 
دوستانش، بزرگ ترین حامیان 
او می‌شوند. شاه‌محمدلو بیشتر 
از آن ایام تعریــف می‌کند: همه 

جور تجربــه کودکی و بــازی را در 
ســنین خردســالی داشــتم. بــا همه 

چیز از چوب و تخته گرفته تــا گِل و پارچه، 
اســباب‌بازی و ابــزار ســرگرمی می‌ســاختیم. با 
کمک بچه‌های همســایه و فامیل چــه در فضای 
فردی و درونــی خانــه و خانواده و چــه در محیط 
بیرونــی و جمعی، کارهای نمایشــی می‌کردیم. 
همیشه علاقه‌مند بودم گروهی را دور خودم گرد 
آورم و برنامه‌هایی را در جمع‌های دوستانه ترتیب 
دهم. این نقطه عطف پیدا کردن احســاس باور و 

اعتماد به نفس در من بود. 
با احساس و هیجان خاصی تعدادی از بازی‌های 
دوران کودکی را برمی‌شــمرد: کمربازی، بازی 
گانیه، هفت سنگ، آرتیست‌بازی، دزد و پلیس، 
گل کوچیــک بــا دروازه بــزرگ و حتی ســاخت و 
پرداخت ابزارهای ساده برای فروش به دوستان، 
بخش عمده دوران مفرح کودکی من را تشــکیل 

می‌دادند. 
با آب و تاب، از اولین تلاش‌های کودکانه‌اش برای 
ورود به عالم رویایی روایتگری و نمایش برای اهل 
فامیل و دوســتان می‌گویــد: از میان چهار پســر 
خانــواده، بیش از ســایرین به هنرهای نمایشــی 
گرایش داشتم. خاطرم هست، سه یا چهار ساله 
بــودم، در میهمانی‌هــا، زیر چــادر مــادرم پنهان 
می‌شــدم و همزمــان با روایــت داســتان‌هایش، 
دســتان کوچکم را به جای وی بیرون می‌آوردم و 
حرکت می‌دادم. این کار برای تماشاگران نمایش 

مشترکمان بسیار شاد و جذاب می‌نمود. 
نقبــی بــه خاطــرات ســال‌های بعــد می‌زنــد و 
می‎گوید: در دبستان هم یک‌بار از معلمم خواستم 

تا انشــایی را که نوشــته بــودم، از حفــظ بخوانم؛ 
کاری کــه تــا آن زمان مرســوم نبــود. آمــوزگارم 
پذیرفت و بسیار تشویقم کرد. جلسه بعد به ذهنم 
رسید که انشای نوشته شــده را با همکاری یکی 
از همکلاســی‌هایم به شــکلی کمدی اجرا کنم. 
این حرکت، در بیــن بچه‌ها و نــزد معلمم مقبول 
افتــاد و نمــره 20 گرفتــم. به‌تدریــج، ایــن قبیل 
فعالیت‌های دو یا چند نفره برای بیان مطلبی در 
جمع مدرسه باب شد و کادر آموزشی از این شیوه 

خوششان آمد. 

از داش آکل تا دانشگاه 	•
شاه‌محمدلو، به اولین کار نمایشی خود در همان 
سال آخر دبستان اشــاره می کند و می‌گوید: نام 
نمایش یادم نیســت، اما با سه، چهار نفر 
از بچه‌هــای کلاس، نمایشــی قصه 
محور را اجرا کردیم. با این حال، 
کار حرفــه‌ای نمایشــی مــن به 
دوران دبیرستانم برمی‌گردد. 
آن وقت‌هــا، برادر بــزرگ ترم، 
گروه نمایشــی داشــت و مرتب 
کار تئاتری انجام می‌دادند. سال 
1346، در نمایــش »داش آکل« بــا 
نقش شاگرد قهوه‌چی، صحنه واقعی تئاتر 
را تجربه کردم. اگرچه دســتمزد کمــی دریافت 
کردم،اما در عوضش کارمان را تلویزیون ضبط و 
پخش کرد. او از تجربیــات دیگرش در این عرصه 
نقل می‌کند: بــرای حضور در چند کار نمایشــی 
دیگر، خودنویســی نفیس و یک جعبــه 24تایی 
مداد رنگی زیبا جایزه گرفتم. بعد اضافه می‌کند: 
با حضور در گروه‌های هنری کم‌کــم به ادبیات و 
نمایش گرایش جدی پیدا کردم و در سال 1348 
هم در رشــته هنرهای نمایشی دانشــگاه تهران 
ادامــه تحصیل دادم. پــس از فراغــت از تحصیل 
نیز با ورود به عالم حرفه‌ای تئاتــر و تلویزیون آغاز 

به کار کردم. 

همه گونه‌های نمایشی برایم جذاب 	•
است

وی کارنامــه‌ای قابــل دفاع بــا حــدود 400 کار 
هنری اعــم از اجرا، کارگردانــی، تهیه‌کنندگی، 
بازیگری تئاتر، ســینما و تلویزیون و نیز تحقیق و 

داوری دارد.
این هنرمنــد نام‌آشــنا از تفاوت‌هــا و زیبایی‌های 
کار در حوزه‌های گوناگــون هنری می‌گوید: کار  
روی صحنــه تئاتــر و یا اجــرای زنــده تلویزیونی؛ 
ارتباطی زنده میان مخاطب و گروه برنامه‌سازان 
است، برای نخستین بار در لحظه اتفاق می‌افتد 
و تاثیرگذاری در لحظات زنده بیشتر است. در این 
نوع کارها، همواره انسان از ماجراهای پیش‌بینی 
نشــده جریان کار نگران اســت و در عین حال از 

تجربیات تازه آینده خرسند و شگفت‌زده می‌شود. 
با این اوصاف، هر کدام از گونه‌های نمایشــی به 
واســطه پاســخگویی به نیازهای متنــوع وجودم 

برایم جذاب است.
او ویژگی‎هــای یــک راوی و قصه‌پــرداز خــوب را 
این‌گونه توصیــف می‌کنــد: اصولًا یــک قصه‌گو 
بایــد از شــخصیتی صــادق و خالــص برخــوردار 
باشــد. دیگر اینکه هر آنچه بــاور می‌کند، همان 
را به مخاطبــش ارائــه دهد نــه آنچه باید باشــد. 
همچنین صداقت را در عمل هم نشــان دهد. در 
این میان، امکانات تکنیکی و فنی از جمله صدا، 
بیان، تمرین و کســب مهارت هم نقش بســزایی 
ایفــا می‌کنند. از ســویی، ادبیات حاکــم بر فکر و 
ذهن شخص گوینده هم نکته حائز اهمیتی است 
که نیازمنــد دانش و اطلاعات اســت.   امــا برای 
خیلی‌ها برنامه تلویزیونــی »زیر گنبد کبود« با آن 
آغاز مشهورش که می‌گفت:» یکی بود یکی نبود 
/ زیر گنبــد کبود / روبــه روی بچه هــا / قصه گو 
نشســته بود...« یکی از زنده‌ترین و شیرین‌ترین 
نوستالژی های دهه‌های گذشته است. برنامه‌ای 
که چندباری خبر ساخت ســری جدید آن پخش 
شــد امــا عملــی نشــد و گویــا مشــکلات مالی و 

فراموشکاری مسئولان امر عامل این اتفاق بود. 

با عشق و صداقت جاهای خالی را پر 	•
می‌کردیم

این هنرمند مطرح کشور با تاکید بر اصل »ارتباط 
با مخاطبــان از دریچــه هنر و امــواج تلویزیونی«، 
عنــوان می‌کنــد: عشــق و صداقــت در ارتبــاط 
خالصانه بــا داخل خانــه و خانواده از مســیر این 
جعبه جادویــی، حائــز  اهمیت اســت. در دوران 
جنــگ تحمیلی، بســیاری مــا را در نقــش برادر، 
خواهر و گاه پدر و مادر خود و نــه تنها مجری یک 
برنامه می‌دیدند. عوامل برنامه‌ساز هم در مقابل، 
تمام تلاش‌شان را به کار می‎بستند که حس خوب 

همراهی را القا کنند.
و  علایــق  دیگــر  از  برخــی  بــه  ادامــه  در  او 
دلبســتگی‎هایش اشــاره مــی کنــد و می‌گوید: 
در بســیاری از رشــته‌ها فعالیت کــرده‌ام چرا که 
معتقدم به رشد خلاقیت و بروز استعدادها کمک 
می‌کند. نجــاری و مربیگــری یــوگا از جمله امور 
مورد علاقه‌ام هستند. اما بیش از دیگر زمینه‌ها، 
دوســت دارم جهانگردی کنــم و بــا فرهنگ‌ها و 
سرزمین‌های ناشناخته ایران و جهان آشنا شوم. 
وی از دســت دادن باجنــاق و صــد البتــه رفیــق 
شــفیقی چون داوود رشــیدی، بازیگر برجســته 
سینما و تلویزیون را به عنوان دوست و خویشاوند 
نزدیک خود که برایش حکم بــرادری بزرگ تر را 
هم داشــت، از تلخ‌ترین خاطرات عمرش عنوان 
می‌کند. به قول وی، »اثر از دست دادن بعضی‌ها، 

همیشه همراه انسان هست.« 
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محمدجواد ظریف در یک پست اینستاگرامی 
از عوامل برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر از 
جمله رضا کیانیان تقدیر کرد. 

رحمتی کاپیتان استقلال با حضور در موسسه 
معلولین امام جواد )ع( مشهد و سرای سالمندان 

نور، با اعضای آن دیدار کرد و به عنوان سفیر این 
موسسه انتخاب شد.

محمدحسین جعفریان روزنامه نگار، در اینستاگرام خود، 
یاد »عفیف باختری« شــاعر تازه‌درگذشــته افغانستانی 
را زنده کرد و در بخشــی از یادنامه‌ خود نوشــت: »بیست 
وچندســاله بودم که به عنوان رایزن فرهنگی ایران رفتم 
افغانستان.۱۳۷۴مزارشریف.آن زمان کابل دست طالبان 
بود.محفل شعری درمدح رسول اکرم)ص(برگزار کردم و 
قرار شد به بهترین شعرجایزه بدهیم.جوانی سی و اندی 
ساله، شعری آورده بود که با همه شعرهای رسیده فرق می 
کرد.یک سروگردن ازهمه بالاتر.در مراسم هم بادوچرخه 
ای درب و داغان و قیافه ای ژولیده آمد شعرش را خواند و 
رفت.شعرش جایزه اول آن محفل رابرد. بعدها او دوست 
صمیمی ام شد و البته شــاعری بلندآوازه درمیان مخاطبان شعرفارســی.نامش عفیف باختری بود. 
یک قلندر تمام عیار... در همهمه بلوای سیاسی این روزهای ما گمان نمی کنم هیچ رسانه ای از مرگ 
شاعری فارسی زبان در بلخ بنویسد. لذا برخود واجب دانستم به احترام دوستی دیرین بااو وعشق 

به زبان فارسی،یادی ازاین شاعرقلندر کرده باشم.«

اقدام 
پسندیده 

یک نانوایی 
در بولوار 

کوثر مشهد

برزو ارجمند اینستاگرامش را با عکسی از 
دوران کودکی خود در آغوش پدرش مرحوم 

انوشیروان ارجمند به روز کرد.

                          یادداشت         

علی زرافشان

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

نظام آموزشی ایران و ضرورت 
توجه به ارتقای آن

رویکردهای نظام آموزشی در هر کشوری و کارآمدی آن، 
می‌تواند بسترساز توسعه آن جامعه شود. با این نگاه، نقد 
این نظام ضروری می‌نماید اما چنانچه بررسی ساختارها 
و عملکرد نظام آموزشــی کشــور، با تابع و رویکرد همه یا 

هیچ انجام گیرد، اشتباهی بزرگ رخ خواهد داد. 
اینکه گفته شود سیستم آموزشــی ما توان تربیت نیروی 
انســانی ندارد، به عنوان یک گزاره مطلق، رد می‌شــود. 
توفیقــات دانش آمــوزان مــا طی ســال‌های گذشــته در 
بخش‌های علمــی، فرهنگی و ورزشــی به ویــژه در حوزه 
المپیادهای ملی و جهانی، گواه این موضوع است. به این 
موارد انبوه پژوهش‌هــا و اختراعات انجــام گرفته در این 

حوزه را نیز بیفزایید. 
قطعا این ساختار در مسیر علم‌آموزی به لحاظ کاربردی و 
همچنین در برخی حوزه‌های پژوهشی با ضعف‌هایی روبه 
رو است و بخشی از نیازها و انتظارات را تامین نمی‌کند. 
این نگاه منتقدانه درست است و نتیجه آن هم باید ارتقای 
زیرساخت‌ها و رفع نقاط ضعف باشد. در نتیجه اگر نیت، 
ارتقای ساختارهای آموزشی است، باید از مطلق‌گرایی 
دور شد و با منطق، ضرورت‌ها را تامین کرد. از این منظر 
باید به خروجی نظــام آموزش و پرورش نگریســت و آن را 

تحلیل کرد. 
بخشــی از خروجی آمــوزش و پــرورش در شــاخه نظری 
متمرکز شده اســت و محصول آن، دانشجویانی هستند 
که به ساختار آموزش عالی وارد می‌شوند. تاکنون آموزش 
عالی گزارشــی مبنی بــر عــدم شایســتگی ورودی های 
آموزش و پرورش براساس معیارهای موجود ارائه نکرده 
است. البته  از منظر منتقدان، تمرکز بر مباحث نظری در 
این حوزه، یکی از ضعف‌های آن است که در مقطع بالاتر 
ادامــه می‌یابــد و رویکردهای مهارتــی و تــوان کاربردی 
این افــراد را تضعیف می‌کند. بخــش دیگر خروجی‌های 
سیســتم آموزش و پرورش ایران در حوزه فنی و حرفه‌ای 
تعریف می‌شــود. آمــوزش های ایــن بخش نیز براســاس 
استانداردهای وزارت کار و یا براساس محتوای آموزشی 
وزارت آموزش و پــرورش و منطبق بــا نیاز بــازار کار ارائه 
می‌شود. قاعدتا مشکلات و رکودی که در حال حاضر در 
بخش اقتصادی کشور وجود دارد، باعث شده، تا بخشی 
از این دانش آموختگان، ظرفیت اشــتغال مورد نظر خود 
را پیدا نکنند. قاعدتا این مشــکل باید به صورت ریشه‌ای 

رفع شود. 
اما برخی از منتقــدان ادعا دارنــد که آموزش‌هــای ارائه 
شــده به دانش آموزان، آن‌ها را برای مهارت‌های زندگی 
آماده نمی‌کند که البته بخشــی از آن به محتوا و بخشــی 
دیگر بــه ســلطه محیــط پیرامونــی در آمــوزش و پرورش 
مربوط می شــود. هر چند کــه اصلاح و ارتقای درســی و 
گنجاندن مطالب جدید، می تواند دانش آموزان را هرچه 
بیشتر به این سمت و سو سوق دهد اما باید اذعان کنیم که 
پرداختن به مهارت های اجتماعی به جهت غلبه مباحثی 
چون کنکور و کسب جایگاه علمی شایسته، گاه به حاشیه 

رانده می شود. 
در واقع ایــن تاثیر محتــوای آموزش و پرورش نیســت که 
نتوانسته دانش آموزان را تربیت کند، بلکه اثر فشار بیرونی 
ومطالبه جامعه و خانواده است که موفقیت دانش آموز را 
به تمرکز بر دروس خاصی محدود می‌کند و توفیق بیشتر 

را با افزایش محفوظات نظری، معادل می‌سازد. 
از این نگاه، آشنایی دانش آموزان با مهارت های زندگی 
مســتلزم تغییر رویکرد اولیا و جامعه اســت. بــاور داریم، 
زمانی آموزش و پرورش در عملکرد خود موفق اســت که 
دانش آموز به شهروند و نیروی انسانی و کار خوبی تبدیل 
شود و خود را نسبت به جامعه و ارتقای آن مسئول بداند. 

بنابراین رویکرد نمره محوری، باید به نگاه کسب مهارت 
اجتماعی توســط دانــش آمــوزان تغییر یابــد. همچنین 
نباید عملکرد مدارس، براســاس تعداد و ســطح پذیرش 
دانش‌آمــوزان آن در دانشــگاه‌ها ارزیابــی شــود؛ بلکــه 
معیارها باید ارتقا یابد و والدین به دنبال مدارسی باشند 
که در آن، فرزندشــان مهارت های اجتماعی، خلاقیت، 

فرهنگ‌مداری و... بیشتری را فرامی‌گیرد. 
باور داریم آموزش باید بســتر تربیتی داشــته باشد، بدان 
معنا که باید ابتدا به توانمندســازی و ایجاد شایستگی در 
فرد بینجامــد. حال اگر تمامی ابعاد وجودی یک انســان 
توامان رشــد کنــد فــرد موفقــی در جامعه خواهد شــد و 
در صــورت توجه کــردن صرف بــه آموزش‌هــای نظری، 

دستاوردها محدود  خواهد بود. 
اما یک دغدغه قدیمــی و مهم آموزش و پــرورش موضوع 
پیوند با صنعت بوده، به مثابه آنچه امروز در بخش آموزش 
عالی مجدانه پیگیری می‌شــود. به هــر روی، تلاش این 
است که ورود نیروی جوان به فضای کسب و کار، الزاما به 
اتمام تحصیلات تکمیلی وی منوط نشود و فرد از مراحل 
پایین‌تر، ظرفیت‌های بازار اشــتغال را بشناســد و خود را 

برای آن آماده سازد. 
کســب مهــارت عمــا بایــد از دوران تحصیــل فــرد در 
سیستم آموزش و پرورش رقم بخورد. شــرط مهم در این 
مسیر، استعدادیابی شایسته اســت. یعنی ساختاری که 
دانش‌آموز را بــا بازار کســب و کار و یا حوزه صنعت آشــنا 
می‌سازد، او را به واســطه استعدادش در هر بخش محک 
می‌زند و او را به ســمت و ســوی یــک انتخاب شایســته به 

تناسب توانش هدایت می‌کند. 
نفحات چنین رویکــردی، دور شــدن از مدرک‌گرایی به 
عنوان یــک ارزش غالــب در جامعه اســت. موضوعی که 
باعث شــده تا آمار دانش آموختگان بیــکار افزایش یابد و 
یکی از دلایل آن نیز، نبود مهارت عملی و کاربردی کافی 

در این افراد به رغم داشتن مدرک عنوان شود. 
سیســتم آموزشــی هر کشــور، حافظ منابع آن کشور نیز 
است. از این منظر سرمایه‌گذاری و تلاش برای ارتقای آن 
نه با نگاه تخریب گر که با رویکردی اصلاحی و مشفقانه، 
یک ضرورت مهم به شمار می‌آید که نتیجه‌اش رشد جامعه 

خواهد بود. 

آدم ها ، قصه ها

 صالحی

گفت‌وگو با بهرام شاه‌محمدلو، مردی که چند نسل با داستان‌های شیرین اش خاطره دارند

قصه‌های آقای حکایتی

حکمت روز

امام حسن )ع(

اگر مردم سخن خدا و پیامبرش را می ‏شنیدند، آسمان بارانش را و زمین برکتش را به آنان می ‏بخشید و هرگز 
در این امّت، اختلاف و زد و خورد پیش نمی‏ آمد و همه از نعمت سر سبز دنیا تا روز قیامت، برخوردار می‏ شدند.

امالی )توسی( ص566، ح1174

مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی!
هر کس را آتش در دل است

و این بیچاره آتش بر جان
 از آن است که هر کس را سر و سامانی است 

و این درویش را نه سر و نه سامان.  
 الهی! 

چه یاد کنم که خود همه یادم 
من خرمن نشان خود فرا باد دادم 

یاد کردن کسب است و فراموش نکردن زندگانی 
و رای دو گیتی و کسب است چنانکه دانی. 

خراسان به روایت 
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این بنا به دست مهندس 
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پایه طرح پیشین کریم 
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تغییر در اندازه و تزئینات 
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